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 مهم، برای مربیان -1

نشانی از او در داشت و پیام روشنی خواهد شناسد و با جایگاه او آشناست، برای هرکسی که او را میها، حاج قاسم سلیمانی، از زندگی سردار دلهایی روایت شنیدن

 دلش خواهد نشاند.

 شمارد.خود میقهرمان هرکس به قدری، مهر او را در دل دارد و او را 

که از کودکی تا شهادت، ست از شخصیت و منش او . حکایتی که کنار هم گذاشتن آنها، حکایتیایم اسم را برایتان انتخاب کردههایی از زندگی حاج قبنابراین، برش

 شان، چه در شهرش، چه در کشورش و چه در دنیا.ها. چه در خانه و زندگی سادههمه احوال و مکان، در زنده بودسینه او در 

رفت. ؛ از همان ابتدا، با هر آنچه که داشت، به سراغ وظیفه ها میقدم بودوت نبود و برای هر عمل سختی، پیشتفادانست، بیول میؤمسدر برابر مسائل، او خود را 

 از قهرمانی اوست:همین ر

 

 

 

در هرزمان از  را نجات دنیا تعریف کرد. شولیتؤمسللاو قوی شللد تا آنجا که  روحیه نیز در تر شللد، اینچه خودش قویرو هاز کودکی با او رشللد کرد،  خصلللتاین 

 های او، به یاری او آمد تا هربار بیشتر بتواند خود را خرج راه بندگی کند.توانزندگی، به هر شکلی که توانست، خدا را یاری کرد و خدا نیز با افزایش 

 دانست. ول میؤمسامنیت تمام مردم جهان  او با خدایش عهد بسته بود چیزی برای خود نخواهد و در عوض، خود را نسبت به آرامش و

زده در فلسطین و سوریه و یمن و که توان حرکت ندارد یا کودکی جنگجانبازی فرزند شهیدی، یا اش باشد، یا کسی که نیازمند کمک است، خانوادهکرد فرقی نمی

 .عراق و افغانستان

 عمل مناسب در بهترین زمان و به بهترین شکل.؛ تاب عمل استبیداد وجودش ، نشان میاشهای جهانیمسؤولیت و های او در در زندگی شخصیالعملعکس

: از همان کودکی، نسللبت به بار آوردتفاوت نبودن او نسللبت به دردها و مشللکیت دیگران و اتفاقات اطرافش، او را از کودکی بزر  ولیت پذیری و بیؤروحیه مسلل

های کوچک در جامعه به تر که شللد ظلماشللتن پدر و مشللکل برادر بزرگش واکنش نشللان داد. جواندتفاوت نبود. در نوجوانی به قرضها بیاش و درد آنخانواده

شمش بزر  می ست بیچ سؤول امنیت و جان ای را تاب آورد. برای آراماحترامی به دختر غریبهآمد، تا آنجا که نتوان سختی به جان خرید و م شورش،  شدن درد ک

شکن سربازانش بود و در عین حال، بار دشمن و خطهای آتشقدم معرکهها، خودش پیشت روح خرابکارها هم بود! در جبههمردم شد و در این بین، به فکر سیم

شهدا و جانبازان غافل نمی شینی با فرزندان و مادران  صدر آرماناز همن صرف کوتاهشد و در  ستکبرِ جنگهایش، عمرش را  ست ظالمِ م افروز از منطقه و کردن د

 گران و زورگویان.خوردۀ آمریکا و باقی اشغالکرد. گویی فرزند تمام کشورهای مظلوم عالم است و دشمن قسمجهان، 

 .های عالم، کشته شدترینبه دست ظالم دانست وین تمام مظلومان عالم میاو گردنش را زیر دِ

... 

 بخش اول

 مقدمه

ها در مسیر درستهای اندک و به کار بردن آنقدر دانستن توان  
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برای مخاطبتان تعریف کنید، با توجه به شللرایط و سللن مخاطب،  _ایمو در ادامه آوردهایم که گلچین کرده _ها از رسللم زندگی حاج قاسللم را توانید این روایتمی

 ای بسازید و تعریف کنید.توانید از آنها قصهتان، به آن اضافه کنید. میهای پیشینهایی را بکاهید یا با توجه به دانستهبخش

ای اسللت که برای شللناخت از عمر عزیز اوسللت و این، همان حرف گفتنی _ها مختلفا توانهای مختلف و بدر زمان_پذیری او هر روایت، داسللتانی از مسللؤولیت

 کنیم.بیشتر حاج قاسم آرام در گوش مخاطبمان زمزمه می

 نبودن، امانتی ارزشمند در جان حاج قاسم بود.تفاوتشناسی و بیاین روحیه وظیفه

 خواستند تسلیم شوند.ای بود که مردمش جرمی نداشتند جز اینکه نمیتا پای جان به دنبال اخراج آمریکا و حامیانش از منطقه

.... 

 شناس چیست؟ناجوانمردانه این جوانمرد وظیفه رحمانه وولیت ما در برابر کشتن بیؤمسالعمل و حالا عکس

 "ظلومان عالم از پا ننشینیدبه وظیفه تان عمل کنید و تا نجات همه م": داداو بپرسیم، آیا جوابی جز این می توانستیم ازاگر می

 فکر کنیم...زده در غرب آسیا جنگتوانیم به اخراج مستکبر بزر ، آمریکا، از منطقه ، میحاج قاسم، در اولین قدم العمل درست به شهادتعکسدر ما 

 سازی این اتفاق شیرین و نه چندان دور است.، شبیهکه در ادامه شرح آن آمده است ایبازی

 

      

                     

ها با آنایم، با زبانی مناسب مخاطبتان )قصه، اجرای نمایشی، گفت و گو و ...( برایشان تعریف کنید. هایی از زندگی حاج قاسم را که در بخش بعد آوردهابتدا روایت

برایشان  قهرمانمان را،ترور در برابر  ما داشتن العملعکسضرورت  گو کنید و در نهایت،وحاج قاسم گفتشناسی و مملوء از وظیفهپذیر ولیتؤدر مورد روحیه مس

 مطرح کنید.

 بود. آرمان حاج قاسمبی گناهش اسیر جنگ هستند،  ای که مردمها از منطقهحذف زورگویان و دشمنان انسان 

 "و خاموش کردن شعله جنگ در دنیاغرب آسیا حذف آمریکا از منطقه "یعنی  م، وجو کنیجستش هایآرمانما هم باید انتقام او را در 

 ای نزدیک محقق شود.شاالله در آیندهالعمل ما در برابر ترور حاج قاسم است، که انآرمانی از عکس-آید، ماجرای خیالیای که در ادامه میبازی

هایش از کودکی تا شهادت، گویای العملپذیری بود و عکسشناسی و مسؤولیتطور که حاج قاسم برازنده نشان وظیفهاز این قرار است که: همان ماجرای بازی

 هایش یعنی اخراج آمریکا از منطقه را مطرح کنیم. العمل به شهادت او، یکی از آرمانتوانیم در عکساین روحیه بود، ما نیز می

 

 

 

 

 

 

ی بستهاجراشیوۀ   

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 1ها و خاطراتروایت -2

 2-1سربازی رفتن برادر2

 نفس خودش را رساند ژاندارمری.اند یکوقتی خبردار شد حسین را گرفته

 کنی؟ا چکار میجداداش این -
 خواسته، مارو آوردن اینجا که بریم سربازی.اندارمری یه تعداد نیرو میژ -

ها پسر بزر  خانواده سلیمانی که یکی از آنها را ببرند خدمت بود چند تا از جوان آمد. دسیسه کردهتا بود. از مذهبی جماعت خوشش نمیروس چیز زیر سر خانهمه

 بود. حسین تازه ازدواج کرده بود.

 امادش برود سربازی.دجای برادر تازهپچی در گوش برادر بزرگش کرد و فرستادش خانه. خودش مانده بود توی صف تا بهقاسم پچ

 خواست؛ دوباره همه را به صف کردند.دارودسته ی خان که حسین را دیدند، دوباره فرستادند دنبال ژاندارمری که بیایند او را بگیرند. آن موقع کرمان صد سرباز می

سامی صد نفر را خواندند که ببرند کرمان. بقیه جوان شانس بود که معاف شد؛ هم معاف زیر پرچم شدند. قاسم خوشها حسین ایستاده بود جلوی برادرش قاسم. ا

 اما دوباره رفت پیش حسین.

 داداش فرار کن برو، من به جات هستم. -

 قاسم، آخر هم به اسم حسین رفت خدمت سربازی.

2-2 ادای بدهی پدر3

                                                           
 ترسیدم" نقل شده است.های "سلیمانی عزیز" و "از چیزی نمیها و خاطرات، از کتاباین روایت 1
 13سلیمانی عزیز/ صفحه  2

 
 41ترسیدم / صفحه از چیزی نمی3

 بخش دوم

خاطرات و هاروایت  
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سردرد می سردرد بود. هروقت  شدت درد، برخی مواقع بیمادرم آن روز  ستیم گریه میشد. من و خواهرانم بر بالین مادرم میحال میشد، از  ش شه ن کردیم. همی

گفت. افتاد. اما آن روز حال مادرم طور دیگری بود. با پدرم آهسته چیزی میشد، لرزه بر اندامم میینکه مادرم سردرد میدادن مادرم بودم. به محض انگران از دست

 "خدا کریمه."چندبار گفت: 

شد برادر بزر به صورت معلوم  ستایی بود. پدرم نهصد تومان بهر ست و آن، قرض پدرم به بانک تعاون رو دهکار بود. به همین دلیل، ترم در جریان نگرانی مادرم ا

 افتادن پدرم، بارها گریه کردم.زندانخاطر ترس از بههبنوعی حل کند. بدهی پدرم مرا از مادرم بیشتر نگران کرد. کرد که بهآمد میوهی به خانۀ کدخدا رفت

شاید پولی برای دادن قرض پ شهر برود تا  صمیم گرفت برای کارکردن به  سین ت شد. رفت. پس از دو هفته بیخره، برادرم ح درم پیدا کند. او با گریۀ مادرم بدرقه 

شهر بروم و به هر قیمتی، قرض پدرم را ادا بکن صمیم گرفتم من به  شده بود. ت سم چندبرابر  سته بود پیدا کند. حالا تر شت. کاری نتوان م. پدر و مادرم هردو بازگ

شده بودم. آ سال  ضعیف که تا حالا فقط رابرُمخالفت کردند. من، تازه، وارد چهارده  سه  1ن هم یک بچه  صرار زیاد کردم. با احمد و تاجعلی که مثل  را دیده بود. ا

شدیم. با اتوبوس مهدی شهر  شتیم. راهی  شتم. مادرم مرا همراه یکی از پور در حالیبرادر بودیم، با هم قرار گذا سارقُ نان و پنج تومان پول دا که یک لحاف، یک 

ها دیدم )فولکس و پیکان(. محو تماشای آنهایی به آن کوچکی میبه او سفارش مرا خیلی نمود. اتوبوس شب به شهر کرمان رسید. اولین بار ماشیناقواممان کرد. 

شدیم روی میدان با همان لحاف سه نفر. باهم پیاده  شده بودند جز ما  ستاد. همه پیاده  سارقبودم که اتوبوس روی میدان باغ ای شده از نان و مغز ستههای بها و 

شللدند و ما را نگاه هایی که رد میاند! گوشللۀ میدان نشللسللتیم. از نگاه آدمهایی که برای اولین بار انسللان دیدهکردیم.مثل وحشللیوواج مردم را نگاه میپنیر. هاج

شنای ما بود؛ اما مکردند میمی شانی آ سیدیم. مانده بودیم کجا برویم. خانۀ عبدالله تنها ن شویم و نه آدرس میتر سی  سوار تاک ستیم. ن و آن دو، نه بلد بودیم  دان

شین کوچک نارنجی را گرفت که به او تاکسی م شهر آمده بود، وارد بود.جلوی یک ما گفتند.گفت: تاکسی، ته ینوروز که مادرم ما را با او فرستاده بود و چند بار به 

 خواجو.

سمت خ سوار کرد. به  ساس راه بلدیِ نوروز به تاکسی ما چهار نفر را  شدیم و بر ا شهر کرمان بودیم. از تاکسی پیاده  واجو راه افتاد.کمتر از چند دقیقه آخرین نقطۀ 

ستم کوله ام را حمل کنم. بهسمت خانه عبدالله راه افتادیم. به سختی می سه چهار نفر دیگر هم از همشهریتوان سیدیم.  . ها آنجا بودندهرصورت به خانۀ عبدالله ر

شهری شکفت. بوی هم سعدی گل از گلمان  ستقبالمان کرد. با دیدن عبدالله  شمام کردم و از غربت بیرون عبدالله به خوبی ا ست ها، بوی مادرم، فامیلم، بوی دِه را ا

 آمدم.

سی به من و تاجعلی کار نمی سیری نان وهمه معتقد بودند ک شب  شد.  شغول به کار  شروع به  دهد. احمد در خانۀ یک مهندس م صبح  ست خوردیم و از فردا  ما

کردم: آیا کارگر نمیخواید؟ زدم و سللوال میگشللت برای کار کردم. علیجان که زودتر آمده بود، راهنمای خوبی بود. در هر مغازه و کافه و رسللتوران و کارگاه را می

                                                           
 لک، زادگاه حاج قاسمشهری در نزدیکی روستای قنات م   1
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چرده ر در یک ساختمان در حال ساخت وارد شدم. چند نوجوان و جوان سیاهدادند. آخکردند و جواب رد میهمه یک نگاهی به قد کوچک من و جُثّۀ نحیف من می

سیمان درست می ستمبُلی  سیمان را حمل میکرد، آنمثل خودم اما زبل و زرنگ، مشغول کار بودند. یکی با ا ستمبُلی  آورد دم دست. دیگری آجر می کرد.یکی با ا

 ها فهمیدم نامش اوستاعلی است، نگاهی به من کرد و گفت: اسمت چیه؟نداخت. استاد علی که از صدا زدن بچهاها را به فرمان اوستا بالا مینوجوان دیگری آن

 گفتم: قاسم

 چندسالته؟ -

 گفتم سیزده سال.

 خونی؟مگه درس نمی -

 ول کردم.

 چرا؟ -

 پدرم قرض دارد.

هایم روان شد و دلم برای مادرم هم تنگ شده بود. گفتم آقا تورو گونهبندزدن به دست پدرم، جلوی چشمم آمد. اشک بر اشک در چشمانم جمع شد. منظره دست

دم به شللرطی که کار کنی. خوشللحال تونی آجر بیاری؟ گفتم بله. گفت: روزی دو تومان بهت میخدا، به من کار بدید! اوسللتا که دلش به رحم آمده بود گفت: می

گویند فردا. گفتم: چشم. ها به صبح میردا صبح ساعت هفت بیا سرکار . گفتم: فردا اوستا؟ یادم آمد شهریام. اوستا صدایش را بلند کرد: فشدم که کار پیدا کرده

 ها، راه افتادم. خبر کار پیداکردن را به همه دادم.خوشحال به سمت خانه عبدالله، استراحتگاه محلی

کم سروکلۀ اوستا پیدا شد. شروع کردم س از بیست دقیقه، یکی دیگر از شاگردها آمد. کمصبح راه افتادم. نیم ساعت زودتر از موعد اوستا هم رسیدم. کسی نبود. پ

های غروب اوستا دو های کوچک من قادر به گرفتن یک آجر هم نبود! به هر قیمتی بود، مشغول شدم. نزدیکیرو به داخل ساختمان. دستبه آوردن آجرها از پیاده

 تومان داد و گفت: صبح دوباره بیا.

ساختمان نیمه سنّ کم من طاقت چنین کاری را شش روز از بعد طلوع آفتاب تا نزدیک غروب آفتاب، جلوی در  شغول کار بودم. جثۀ نحیف و  ساز خیابان خواجو م

 ریخت. عصر پس از کار، اوستا بیست تومان اضافه داد و گفت: این مزد هفتۀ تو. های کوچک من خون مینداشت. از دست

تنم  ی تومان پول داشتم. با دو ریال، بیسکویت مینوی کوچک خریدم و پنج ریال هم دادم چهارتا دانه موز خریدم. خیلی کیف کردم. همۀ خستگی ازحالا قریب س

ستا آجر بالا می داد، یاد گرفتم. یاد روزی بیرون رفت. اولین بار بود که موز می ست او افتادم که از رابرُ با احمد خوردم. حتی خوردن آن را هم از آن جوانی که به د
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سمت دِهِمان می سینیپیاده به  سترفتیم. معلم معروف رابرُ، ح شغول پو ستش م سب، با دو سیب بود. همینن ستجور که میکندن  سیب را هم زمین رفت پو های 

 خوردیم.کردیم و میها را جمع میانداخت. من و احمد از عقب پوستمی

... 

هایمان را بشوریم. یک پیراهن و یک تومان مادرم توی سارق همراهم ی علیجانی و عبدالله به سمت قنات سرسبیل حرکت کردیم تا لباسروز جمعه به اتفاق تاجعل

 شللویی خودمان راکرد، مرا یاد ده قشللنگمان انداخت. اول، داخل آب با صللابون رختکرده بود. جو که آب زلال و روان داشللت و یک صللحرای زیبا را آبیاری می

ها را شستم. شب در خانه داد. به هر صورت آنها را نمیهایمان را شستیم. دستم قدرت شستن لباسهای نو را به تن کردیم و لباسوشو دادیم. بعد لباسشست

ست کردیمرغعبدالله تخم شم. یک بار پول ل کارتوانم این کار را ادامه بدهم. باید به دنبام و خوردیم. عبدالله معتقد بود من نمیگوجه در شمردم. دیگری با هایم را 

سرم را زیر لحاف کردم و گریه کردم. د شت. یاد مادرم افتادم و خواهران و برادرانم.  صله دا صد تومان هنوز خیلی فا صدای اذان تا نه ر حالت گریه به خواب رفتم. 

شد. از دوران کودکی نماز می ست بلند  سته مینخواندم، اگرچه خیلی از قواعد آن را در سجده که پیو ست همراه با دعای پس از  صدای نماز پدرم یادم ا ستم.  دان

 کرد: زمزمه می

 الهی به عزتت و جیلت، خوارم مکن/به جرم گنه شرمسارم مکن/ مرا شرمساری به روی تو هست/مکن شرمسارم مرا پیش کس

 قند داخل زیارت بگذارم.. از او طلب کردم و نذر کردم: اگر کار خوبی گیرم آمد یک کلهدهمان افتادم "سید خوشنام، پیر خوشنام" 1نماز خواندم. به یاد زیارت 

کشیدیم: آقا کارگر نمیخوای؟ همه یک نگاهی به ما دو تا رسیدیم سرک میصبح به اتفاق تاجعلی و عبدالله راه افتادیم. به هر مغازه، کافه، کبابی و هر در بازی می

گفتند: نه! یک کبابی گفت: یک نفرتان را می خواهم، با روزی چهار تومان. تاجعلی رفت و من یرنخورده، ضلللعیف و بدون ریخت! میکردند: مثل دوتا کُره شلللمی

سلم به هم نگاه کردیم. گریه سخت بود. هردویمان مثل طفین م شهر  شدنم از او در این  شید. تا آخر خیابان بهماندم. جدا  ستم را ک عقب  ام گرفته بود. عبدالله د

وجو شروع شد. حالا سه روز کرد. صدا زد: قاسم، رفیق...ادامۀ حرفش را نشنیدم. مجدد پرسخواستم آدرس او را گم کنم. تاجعلی گریه میکردم. نمیسرم نگاه می

ان که  تعدادی هتل و مسافرخانه در آن کردم. رسیدم داخل یک خیابرفت چندبار سوال میزدم. بعضی درها که یادم میبود از صبح تا شب به هر در بازی سر می

ساعت رد می سوال کردم. اول قبول می کردند. بعد از یک  سیدم. از پلهبود. یکی یکی  صدای همهمۀ زیادی کردند. به آخر خیابان ر ساختمان بالا رفتم.  های یک 

شد. مرد چاقی پشت میز نشسته بود و سال تندتند جابجا مییک مرد میانچنان پیچیده بود که عن قریب بود بیفتم. سینی های غذا روی دست آمد. بوی غذا آنمی

 ام مست از بوی غذا.ها بودم و شامهشمرد: یک دسته پول! محو تماشای پولپول می

                                                           
 زیارتگاه 1
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 مرد چاق نگاهی کرد. با قدری تندی سوال کرد: چه کار داری؟

ام گرفت. چهرۀ مرد عوض شد. گفت: بیا بالا. از چند پلۀ کوتاه آن بالا رفتم. با مهربانی خوای؟ آن قدر زار بودم که خودم هم گریهبا صدای زار گفتم: آقا کارگر نمی

 نگاهم کرد. گفت: اسمت چیه؟ 

 گفتم: قاسم

 ت؟فامیلی -

 سلیمانی.

 خونی؟مگه درس نمی -

 کنم.خوام کار هم بچرا آقا ولی می

بار بود سللالی آمد. گفت: بله حاجی. گفت: یک پرُس غذا بیار. چند دقیقه بعد یک دیس برنج با خورشللت آورد. اولینمرد صللدا زد: محمد، محمد، آ محمد. مرد میان

 وی این بچه.گویند. گفت: بگذار جلسبزی میتدیدم. بعداً فهمیدم به آن چلو خورشمی

که از گرسنگی و خستگی نای حرکت نداشتم. جوری غذا بخورم. گفتم: نه، ببخشید. من سیرم. در حالیداد اینو مادرم اجازه نمی ام و مناعت طبع پدرطبع عشایری

 ر شهر دیده بودم را سر کشیدم.دحاجی که بعداً فهمیدم حاجی محمد است با محبت خاصی گفت: پسرم بخور. ظرف غذا را که تا ته خوردم و یک نوشابه پپسی که 

کنم. برق از دهم. اگر خوب کار کردی حقوقت را اضلللافه میتونی کار کنی و همین جا هم بخوابی و غذا بخوری. روزی پنج تومان به تو میحاج محمد گفت: می

 تشکر کردم که مشکلم را حل کرد. "سید خوشنام، پیر خوشنام"چشمانم پرید. از زیارت 

شپزخانه بردمحمد مرا به محمد سپرد. او هم اهل جیرحاج شپز سفید خیلی چاقی بود. نگاهی غضبفت بود. محمد مرا داخل آ آلود به من کرد. به تندی به محمد . آ

 خواهم، نه بچه.بازی است؟ کارگر میاید؟ مگر بچهگفت: این بچه را کجا آورده

سفی نادلم هرّی ریخت پایین. همۀ رویاهایم را بر باد می شت که یو سفیدگو شغول دعوا با محمد بود که جوان دیگری آمد، با لهجهم ددیدم. مرد  شت، م ای که ا

 خواد من رو کمک کنه؟ند؟ قدش هم به دیگ نمیرسه. چطور میبرایم آشنا بود. گفت چیه آقای یوسفی؟ یوسفی با تندی گفت: این چیه آورده
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شمانش سم بود گفت: بچۀ کجایی؟ گفتم رابرُ. چ سمش هم قا سب اتفاق ا شید. گفت خود رابر؟ گفتم: نه کَن ملک جوان که بر ح سم خنده1درخ ای کرد و گفت: . قا

کرد. کرک و پشم و مان بود که چندین دکان داشت و پدرم عموماً با آنها معامله میخواستم گریه کنم. جواران ده نزدیک عشیرهمن بچۀ جوارانم. از خوشحالی می

شک و روغن می سایل دیگر را میپنبه و ک سن. پدرم را به خوبی میگداد و و شدی ح سر م ستی؟ گفتم: پ سر کی ه سوال کرد: پ شناخت. پدرم در جواران رفت. 

گرمی من شد  و هم حامی و مراقب من.  وسایلم را از خانه ترین پشتمعروف بود. به آقای یوسفی گفت: این همشهری من است. یوسفی را ساکت کرد. قاسم مهم

سری منتقل کر شش ماه میعبدالله به هتل ک شروع به کار نمودم. حالا  دامادی  2کردم. دلم برای مادرم و خواهر و برادرانم لک می زد. یزدان پناهشد کار میدم و 

د، تاجعلی و ها با احمکردن. جمعهگیریرو آبمیوهگیری هم خریدم و شروع کردم در پیادهآمد. برای درآمد بیشتر یک آبمیوهروحانی داشت. هر از چند گاهی آنجا می

 شدیم.علیخانی دور هم جمع می

شدند. برخی اصرار داشتند داوطلبانه هزینۀ تحصیلم را بدهند. یک بار دو زن محجبه آمدند. سنی آمدند با دیدن من و سن کمم متعجب میمسافرانی که به آنجا می

شته بود. آن روزها زنان با حجاب کم بودند. یک از خانم سم جان که بچه بودم رو میها از من از آنها گذ سم. گفت: قا سمت چیه ؟ گفتم: قا سرم ا گرفت. گفت: پ

 تونم درس هم بخونم.میای با من تا کمکت کنم درست رو تموم کنی؟ اصرار زیادی کرد. گفتم: نه من با همین کار کردن می

تومان! از خوشحالی در پوست  1250شاهی بود. سر جمع ریالی و دهرا شروع به شمردن کردم: همه دو تومانی و تعداد زیادی هم دوریالی، پنج هایمشب آهسته پول

شاید بزرگترین پیروزی و موفقیت من تا آن روز بود. بیخخود نمی ستم.  شدم پس از پنج ماه، هزار تومان برای پدرم پول بفر شدم قرض ره مگنجیدم. موفق  وفق 

کنم.پدرم را ادا 

                                                           
 نام دیگر قنات ملک1
 محمدحاج 2
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 1احساس مسؤولیت در صحنۀ نبرد 3-2

ل بارها خودش رفته بود و پای توی سللوریه جای خطرناکی نبود که حاج قاسللم نرفته باشللد و شللناسللایی نکرده باشللد. قبل از آن که برویم برای آزادسللازی بوکما

رفته یکی از فرماندهان صحنه جنگ از سر ت جمع کرده بود. یک بار که برای شناسایی میخاکریزهای دشمن شناسایی کرده بود حتی آنجا خوابیده بود و اطیعا

شین حاجی راه می شین پیاده میافتد. حاجی که مینگرانی دنبال ما سراغ آن فرمانده. جدی و قاطع میشود و میفهمد از ما گوید نباید دنبال من بیایی اینجا آید 

ست. عتاب  ست. خطرناک ا سم آن فرمانده را ناراحت میجای تو نی شود. زند که برگردد. حاجی هم میکند.با دلخوری دور میو خطاب حاج قا شین ب سوار ما رود 

شد. برمیانگار دلش نمی سد، دهد. رویش را میانده هدیه میآورد و به فرمگردد. انگشتری که از حضرت آقا هدیه گرفته را از انگشتش در میآید این آخر کار با بو

 افتد.گوید برگردید. برای من اتفاقی نمیکند و با مهربانی میبغلش می

 

 4-2 احساس مسؤولیت هم نسبت به امنیت، هم نسبت به اشرار2

شرار آمد ست ا ساب کار د سلیمانی ح شد به فرمانده  سپرده  سیمی. مانده بود باندی که . خیلی3امنیت منطقه که  شان آمدند زیر پرچم جمهوری ا شان سرکردههای

ها را ناامن کنند به اسللم جمهوری اسللیمی. نه ژاندارمری شللان جادههایکاریخواسللتند با خرابکردند.میخیلی قلدر بود. حدود چهل پنجاه نفر برایش کار می

شده بود نه بچه شان  سر میکردند این بار هم مثل دفعههای کمیته. فکر میحریف شینی میهم عقببرُند بقیه های قبل چند نفر را  کنند. اما حاجی آدمی نبود که ن

 کم بیاورد.

هایشان را پوشیدند و فرار کردند. ما خیال اند چادر زنروز نقطه به نقطه روستا را گشتیم تا گیرشان آوردیم. وقتی دیدند از آسمان و زمین محاصره شدههفت شبانه

 لیم شود. پنج پاسدار گروگان گذاشتیم تا بیاید کرمان با حاج قاسم صحبت کند.داوطلب شد تسنشینی نداشتیم. دو روز درگیر بودیم. آخر سر خودش عقب

شت که طرف وقتی آمد بیرون زارنمی سات چه گذ شده؟ اتفاقی افتاده؟ گفت: ابهت این مرد من رو گرفته. بذارید زار گریه میدانم در اتاق جل سیدم: چیزی  کرد. پر

 رد کشته بشم که افتخاری برام باشه.شم به دست این ماگر کشته می

ست شد و طرف را تأمین داد. کارهایش که را شد، فرستادش مشهد. میحاجی این بار از در رأفت وارد  شود برای پذیرش توبۀ آن وریس  سطه  ست امام رضا وا خوا

شان تلمبه آب برد هم بنده خدا. در این مدت هم برای شده بود زمین کشاورزی بهشان داد. مشهد روستای ی وقتی برگشت چسبید به کار و کشاورزی. دیگر پاک 

 شود.مثل طفلی که تازه از مادر زاده می

                                                           
 188سلیمانی عزیز /  1
 28سلیمانی عزیز /  2
 اوایل انقلاب 3
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 2-5 احساس مسؤولیت نسبت به نیروهای زیردست1

ساده تنش بود که آن را هم میهیچ شلوار خاکیوقت با لباس نظامی نیامد توی خط. یک پیراهن  ضی وقتانداخت روی  سیجی. بع سیجی ب دار ها کیه لبهاش. ب

دیدند گرفتند وقتی میای میها جان تازهگذاشت. رزمندهها میترین نقطهبست. زیر تیر و ترکش پا در خطرناکگذاشت و گاهی هم سرش را با چفیه میسرش می

ی یا مدیریت فرماندهی یا چه و چه. هرچه بود جنگد. اسللمش را بگذاریم تواضللع، نترسللی و جگردارها میفرمانده مقاومت آمده توی خط و دارد نفس به نفس آن

ها دیده بود گفته افسر سابق سیا وقتی تصویر حاج قاسم را در خط مقدم جبهه "مگ وایر"م باز کرده بود. جور رفتارهای حاجی قفل دهان دشمن آمریکایی را هاین

ضد گلوله دارد در ی 25بود: آن آدم رده پایینی که  ست و بدون جلیقه  سسالش ا شبهه  نظامی می جنگد، چگونه ممکن ا ت انگیزه نگیرد و عملکرد خوبی ک گروه 

بخش زند. این کار یک پیام الهامها قدم میبیند رییسش هم سن پدربزرگش است با یک پیراهن دارد در میدان جنگ و در میان شلیک گلولهنداشته باشد وقتی می

 گونه باشیم.ود ندارد و ما هم باید همینبرای آن سرباز است که ترس در وجود این آدم وج

2ولیت اجتماعیسؤاحساس م 6-2

 

شهربانی به او جسارتی رو یک پاسبان رو در حال حرکت بود که در آن روزها یک امر طبیعی بود. در پیادهدختر جوانی با سر برهنه و موهای کامی بلند، در پیاده

یی بود و در سر چهارراه که جنب شهربانی کرد. بدون توجه به عواقب آن، تصمیم به برخورد با او گرفتم. پاسبان شهربانی به سمت دوستش رفت که پاسبان راهنما

وگو با هم فتگبرایم هیچ اهمیتی نداشت. دو پلیس مشغول آمدم. آن قدر عصبانی بودم که عواقب این حمله  های هتل پایینمستقر بود. به سرعت با دوستم از پله

هایش فوران زد! پلیس راهنمایی سوت زد. چون نزدیک شهربانی بود دو ها رسیدم. با چند ضربه کاراته او را نقش بر زمین کردم. خون از بینیآسا به آنشدند. برق

ها دراز کشیدم. تعداد زیادی پاسبان به هتل هجوم آوردند. مان هتل پناه بردم. زیر یکی از تختپاسبان به سمت ما دویدند. با همان سرعت فرار کردم و به ساخت

 مان حرکت کردم.قریب دو ساعت همه جا را گشتند اما نتوانستند مرا پیدا کنند. بعد از هتل خارج شدم و به سمت خانه

 

 

 

 

                                                           
 131سلیمانی عزیز / صفحه 1
 60ترسیدم / صفحه از چیزی نمی 2
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 7-2 احساس مسؤولیت نسبت به فرزندان شهدا1

سم خونه ما هم بیاید. گفت: توی برنامهخودش تماس گرفته  شنیدم گفتم: حاج قا شت تلفن  صدایش را که از پ شهد. حتما فردا میام. از بود.  م هست، الان اومدم م

 ی هم رفت.هایم روبرد. نفهمیدم کی چشمام خوابم نمیام حاجی بود. مثل پدر بود برایم. آن شب از ذوق اینکه با حاجی حرف زدهبعد شهادت بابا دلخوشی

شوق نمیخواهد بیاید خانهصبح زنگ زدند و گفتند:حاجی می شور و  ستم چکار باید بکنم. توی اتاقم بودم که زنگ در خانه را زدند. وقتی از اتاق بیرون تان. از  دان

شت آرامم ک شستم. آرامشی که دا سیم کردم و کنارش روی زمین ن شسته بود.  سیم و احوال پرسی از پدرم برایش آمدم حاجی توی پذیرایی روی مبل ن رد. بعد 

نم؟ نگاه خاطره گفتم. حاجی هم چند کیمی صحبت کرد. گفتم: حاج قاسم، من همیشه به دوستام میگم شما عموی من هستید. میشه شما رو عمو قاسم صدا ک

اسم؟ قبول کرد. راه افتاد و پشت سرم آمد توی اتاق. نگاهش به عکس مهربانی کرد و گفت: این که باعث افتخار منه. گفتم: میشه بیاید بریم توی اتاق من عمو ق

سی شت این عکس برایم یه چیزی بنوی شتم جلویش. گفتم: پ ست. عکس را گذا ش صندلی ن د. عکس را حاج عماد و جهاد مغنیه افتاد که به دیوار زده بودم. روی 

 ...2ون آمد گفت: حاج عماد... جهاد مغنیهبیر اشسینهبرداشت. پر حسرت نگاهشان کرد. همراه با آهی که از 

سیر که نگاهشان کرد، پشت عکس برایم نوشت: فاطمه و زینب صه 3یک دل  شهدا در دنیا و آخرت. دعایم کنید. ات بهرهمرا از الطاف خا مند فرما و از پیوستگی با 

 دوستتان دارم دختران گلم. عمویتان قاسم
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بازی -3  

 

 

 
 

  :ارتباط مفهوم و بازی     
 نسبت به وجود پایگاه آمریکایی کنش جدی و پرتیش داشته باشند. با الگوگرفتن از او، بازیکنان باید در واکنش به ترور حاج قاسم، 

 
ای باشند که هدف بازی محقق شود. ها به اندازهنقشه عراق، عربستان، فلسطین اشغالی ) کشورهای بحرین، مصر، افغانستان، ابزار بازی: نقشه غرب آسیا، نقشه     

پ های مقاومت(، توعدد )جنگنده30متر(، لیوان کاغذی ها در اندازه دو در چهار سللانتی)پرچم عدد6 کشللورهای مذکور، پرچم آمریکا (. پرچممثی پنجاه در پنجاه 

 عدد6پینگ پونگ 
 .ها پرچم کشور و نام شهدای مقاومت آن کشور نصب شودهای مقاومت: برای هر کشور، چهار جنگنده باید آماده شود. بهتر است روی این جنگندهجنگنده
 وگو، از پیش اطیعاتی در مورد شهدا به دست آورید.(توانید برای گفت)می

 مهندسالابومهدی  شهید شهید عراق: .1
 )نمر باقر النمر( نمرال شهید باقر شهید عربستان: شیخِ .2
 احمد المیلیشهید شهید بحرین:  .3
 فتحی شقاقیشهید شهید فلسطین اشغالی:  .4
 شهید خالد اسیمبولی :شهید مصر .5
 شهید سید محمد علیشاه موسوی گردیزیشهید افغانستان:  .6

 

 بخش سوم

 بازی

"های مقاومتانتقام سخت با جنگنده "  
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 .شودشود. ابتدا روی نقشه غرب آسیا، موقعیت هر کشور نسبت به ایران و یکدیگر بررسی میکشورها روی زمین یا میز پهن می ۀ: نقشبازی ۀوشی      

 
 شود.(نصب می پرچم آمریکا روی آن  ته وشود. )لیوان پایگاه آمریکا را در یک نقطه گذاشمحل استقرار پایگاه آمریکایی روی نقشه هر کشور مشخص می

 
 .ایستدکند و بالای نقشه آن میهر بازیکن نقش گروه مقاومت یک کشور را بازی می

 
  

 :شودبا اعیم مربی بازی شروع می

که  زیرش ضللربه بزند بهطوری ا دسللت بلیوان خارج از میز قرار بگیرد.  طوری که مقداری از لبۀ، بهروی لبه میز بگذاردبرعکس بازیکن باید لیوان را  .1

 درست و ایستاده روی میز قرار بگیرد.لیوان برگردد و 
 اند آن را روی نقشه با مداد بکشد.تومی .کند تا به پایگاه آمریکایی منتهی شودبازیکن روی نقشه مسیری را تعیین می .2
 دهد.قرار میگذارد و پرچم آمریکا را در دهانۀ آن لیوانی را در محل پایگاه آمریکایی می .3
ها را سروته در مسیر رسیدن در ابتدا همه لیوان .گیردقرار میدر مسیری که برای رسیدن به پایگاه کشیده شده، روی میز برگشت درست هر لیوانی که  .4

 دهد تا پر شود.به پایگاه قرار می
اندازد. دوباره توپ را گرداند و با فوت توپ را داخل آن میدوم را بر می. لیوان گذاردمی که سللروته قرار دارد روی لیوان اولپونگ را توپ پینگبازیکن  .5

ها عبور باید توپ را از روی همه جنگنده بازیکن ندازد.اداخل آن میتوپ را با فوت گرداند و دهد و لیوان بعد از آن را برمیروی لیوان بعدی قرار می

: بیش از دونفربازیکنتعداد   

 سن بازیکن: بیش از هفت سال

 مراحل بازی
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چم آمریکا به داخل حرکت توپ، پر فوت و وانی که در نقش پایگاه آمریکا اسلت، قرار دارد و با آخرینلی آمریکا در دهانۀ. پرچم به پایگاه برسلانددهد و 

 کند.افتد و پایگاه سقوط میلیوان می
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .تواند به کمک کشور دیگر برودکشور خودش را فتح کند، می آمریکا، در هر بازیکن یا گروه مقاومتی که بتواند پایگاه*

 .توانند گروهی بازی کنندبازیکنان بیشتر از تعداد کشورهاست میاگر تعداد *

 .ها را حذف کندتواند برخی نقشهاگر تعداد بازیکنان کمتر از تعداد کشورهاست مربی می*

 .استتواند بازی را به شکل مسابقه نیز برگزار کند. در این صورت گروهی که پایگاه آمریکایی را زودتر فتح کند، برنده مربی می*
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بازیپیوست   

کلی بازینمای 

 

 مرحله اول:

 

 مرحله دوم:

 

 مرحله سوم:
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 مرحله چهارم:

 

پنجم:مرحله   

 

:ششممرحله   

 

 مرحله هفتم:

 

 مرحله هشتم:

 

 مرحله نهم:
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 مرحله دهم:

 

 مرحله یازدهم:

 

 مرحله دوازدهم:

 

 مرحله سیزدهم:

 


